
 بسم الله الرحمن الرحیم

 89/ 42/01 جلسه پنجاه و سوم

 در آخر عمر ابوبکر ندامت اظهار –( 3بررسی گوشه ای از شبهات فاطمیه ) موضوع:

و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

 .رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله علی

 پرسش:

دیگر و مبنای  در طبقه بندی روات آیا غیر از این مواردی كه شما در مورد طبقه بندی فرمودید تقسیم بندی

 دیگری هم است؛ یعنی در شیعه مبناهای دیگر هم وجود دارد؟

 پاسخ:

مثلا از خودشان شروع كردند و  .بالا رفتندبه ها هستند از پایین هم است، بعضی یبله در شیعه مبناهای دیگر

 از رسول اكرم اترورا دوازدهم طبقه به عنوان طبقه اول شروع كردند، « شیخ طوسی»ها از بالا رفتند، بعضی

 قرار دادند. اختلاف زیاد است. 

ها سنت هم به همین شكل است. بعضیچه كه فعلا مشهور است همین است و اهلسه تا مبنا است ولی آن دو،

 بالا رفتند. به ها از پاییناز بالا گرفتند پایین آمدند و بعضی

كه از پیغمبر نقل  یهایعمدتا آن .ت امیر ملاك استپیامبر و حضرآمدند،  پایین گرفتند بالا ازبرای آنهایی که 

حالا مصادف با  .كنندهستند كه از طبقه اول نقل می یهایطبقه دوم آن شوند؛، طبقه اول میكنندمی

كند. طبقه سوم آن است كه با امیرالمؤمنین باشد یا امام حسن و امام حسین و یا امام سجاد باشد فرقی نمی

  نقل كند. طبقه ششم آن است كه با پنج طبقه از پیامبر نقل كند.دو طبقه از پیامبر 



 پرسش:

 ؟شوندم جزء طبقات میخود ائمه ه ،طبق این مبنا

 پاسخ:

به هیچ وجه داخل در طبقات نیستند. یك امامی ائمه  ند؛آورند، ائمه جزء طبقات نیستنمی ائمه را جزء طبقه

سال امامت  اندیو  سیعسكری )سلام الله علیه( و یك امامی  پنج سال امامت كرده مثل امام است چهار سال،

كرده است مثل امام هادی )سلام الله علیه( كه از همه بیشتر دوران امامتش بوده است. یك كسی مثل امام 

 جواد )سلام الله علیه( كلا هیجده سال دوران امامتش بوده است. 

سال هشتاد و  .شوم دوران امامتش كمتر از بیست سال استلذا گرچه خود امام رضا )سلام الله علیه( فدایش ب

 دویست و دو شهادت امام رضا است یعنی نوزده سال!  و سال سه شهادت امام كاظم است

ها است؛ جزء طبقات آنائمه اند، سنت آوردهاهلالبته . اصلا و ابدا آورندائمه را به هیچ وجه جزء طبقات نمی لذا

 اند. زء طبقات نیاوردهها جشیعه ،طرفولی این

 پرسش:

مسور »هم سال هشتم هجری كه این ظاهرا یك بار نقل شده و آن« دختر ابی جهل»خواستگاری شبهه در مورد 

 درست است؟ شش ساله بوده است،« خرمهابن م

 پاسخ:

ولادت امام  سال دوم و قبل ازجریان خواستگاری گوید است، می« دانشگاه الازهر»از اساتید « توفیق ابو علم»

 حسن بوده است. 



 :می گوید «توفیق ابو علم»است. ملاحظه كنید « مسور»مفصل آورده این قضیه را تنها راوی كه 

 «خِطبة كانت سنة الثانیة من الهجرة قبل ولادة الحسن فی السنة الثالثة»...

 071صفحه  ،علم ابو توفیق الزهرا، فاطمة

های مورخین تتبع و تحقیق ایشان در كتاب ببینم صفحه آن چند است. عربی این كتاب را من دارم؛ ولی نگشتم

بیت دارد چهار تا كتاب در رابطه با اهل است. ایشان سه،منصف هم لی یو خ لاكرده به این مطلب رسیده و آدم م  

 طوری استفاده كرده است.یكی آن به نام فاطمة الزهرا است و ایشان این

 پرسش:

 ست كه این قضیه را نقل كرده باشد؟كس دیگری نی« مهمسور ابن مخر»غیر از 

 پاسخ:

 ناقل« صحاح». یعنی در است« مسور»عمده راوی  .در گوشه كنارها آمده ولی به این شكل مفصل من ندیدم

 كسی دیگر نقل نكرده است. « مسور»جز « صحیح بخاری و مسلم»در  .است« سورم»

« صحیحین»زنیم بیرون نبریم. ولذا اگر می« صحیحین»یم و از كن« صحیحین»ما دعوایمان را باید منحصر به 

 اند.شده زده شد بقیه زده« صحیحین»را بزنیم، وقتی 

پس باطل است. یعنی ملاك  نیامده است،« صحیح بخاری»چون در « أنا مدینة العلم»ویند: حدیث گها میاین

 است.« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»ن شابرای

 

 



 پرسش:

 . قضیهآن موقع شش ساله بوده این آقاست و هم بخواهیم بكنیم این است كه تنها راوی این روایتاستدلال 

که می دارد كه این خانم « طبقات ابن سعد»بعد كتاب  .شودسال هشتم هجری می« فتح مكه»مربوط به سال 

گیریم در این نتیجه میازدواج كرده است؛ بنابرگویند حضرت امیر به خواستگاری او رفته در سال هشتم هجری 

سال هشتم هجری یك زنی بوده كه همسر داشته و امكان نداشته كه حضرت علی از ایشان خواستگاری كرده 

 باشد.

 پاسخ:

 دوستان دیگر اگر درباره این خواستگاری کار کردند بفرمایند. بله، كاملا درست است.

 :یکی از شاگردان

وافرماید: كه خدای متعال می یاشكال دارد. در جای حدیث از نظر دلالت مْ  طابَ  ما )فَانْكِح   وَ  مَثْنى النِّساءِ  مِنَ  لَك 

باع وَ  ث لاثَ   خورده و نسخ هم نشده است.نتخصیص  ،آیه عام است (ر 

 پاسخ:

 های دختران پیغمبر است:ت و ویژگیاز خصوصیا این ممنوعیت خواستگاری، گویندها میاین

وِّ  وَبِنْت   اللَّهِ  رسول ت  بِنْ  تَجْتَمِع   لَا  والله» ل   عِنْدَ  اللَّهِ  عَد   «وَاحِد   رَج 

 دار ، 452: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

، االبغ ديب مصطفى. د:  تحقيق الثالثة،: الطبعة ،0897 - 0217 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 3543 ، ح0322 ، ص3ج



 این دلیل بر این است كه از خصوصیات رسول اكرم است.

 :یکی دیگر از شاگردان

 با دختر دشمن خدا در نزد عثمان جمع شده بود.  دختر پیغمبر

 پاسخ:

كه عدو الله است هردو در نزد « دختر شیبه» ،«رملة»دختر پیامبر با بله این هم یك اشكال اساسی است. 

 به درك واصل شد و از عدوالله است. « جنگ بدر»در « شیبة ابن ربیعه» بودند.« عثمان»

 اللَّهِ  رسول بِنْت   تَجْتَمِع   لَا »یكی از دختران پیغمبر نزد عثمان بودند. اگر بنا است « ام كلثوم»یا « رقیه»با « رملة»

وِّ  وَبِنْت   ل   عِنْدَ  أَبَدًا اللَّهِ  عَد  نسبت به عثمان پیامبر باید ثمان هم اشتباه كرده است. باشد؛ پس عصحیح  «واحد رَج 

 بیاید اعتراض بكند.باید هم 

است. ایشان در زمانی كه دختر « ابوجهل»در حقیقت نوه دختری « بن عبدالشمسفاطمه بنت ولید »همچنین 

 وَبِنْت   اللَّهِ  رسول بِنْت   ع  تَجْتَمِ  لَا » اگر بنا است: ؛هم زن عثمان بود« ابو جهل»نوه « فاطمه» ،زن عثمان بود ،پیغمبر

وِّ  ل   عِنْدَ  أَبَدًا اللَّهِ  عَد  ین كاری كرد؟ یا باید بگویید این روایت باطل است یا بگویید چرا عثمان همچ «واحد رَج 

 دختر پیغمبر نبودند!!« ام كلثوم» یا« رقیه»

 و در حقیقت خواهر زاده غمبر بودندپی« ربیبه»ها بعضی از علمای شیعه هم بر این عقیده هستند كه اینالبته 

عرب به  .حضرت خدیجه )سلام الله علیها( بودند كه بعد از ازدواج با رسول اكرم در خانه رسول اكرم بزرگ شدند

 كند.برایشان فرقی نمی و گویددختر و پسر می« ربیبه»



این « بخاری»قریبا در چهار جای دوازده تا اشكال اساسی به این قضیه وارد است. ت دوستان توجه بکنند که ده،

این « صحیحین»است؛ یعنی هشت مورد در  آمده« صحیح مسلم»عبارت آمده است و در چهار جا هم در 

 شان است.عبارت آمده است و یكی از شبهات اساسی

های هخان" که می گویند: كنیمشان سوال میاگر دوستان این سوال را بتوانند رویش كار كنند ما فردا از محضر

با و هایمان سقف نداشت و دَرْ نداشت خود حضرت امیر هم در یك روایتی دارد كه ما خانه ."دَرْ نداشت« مدینه»

 پوشاندیم. هایمان را میپرده خانه

ی كه دَرْ ندارد چطور حضرت فاطمه بین دَرْ و اشیعه مدعی است كه زهرا مرضیه بین دَرْ و دیوار قرار گرفت. خانه

كنند. الان اگر ها در ایام فاطمیه مرتب پخش می؟ این هم یكی از شبهاتی است كه وهابیر گرفته استدیوار قرا

 كسی حضور ذهن دارد بفرماید.

 :یکی از شاگردان

 دَرْ بوده چطور ساخته شده بود؟« دَرْ خیبر»كه نبوده و حال آن« نجار»گویند آن موقع اصلا ها میبعضی

 پاسخ:

. روایتی ها از نظر صنعت و سواد و علم خیلی جلو بودندكار داریم. یهودی« مدینه»داریم. ما با جا نما كاری به آن

 فرماید:حضرت می المؤمنین )سلام الله علیه( آورده اند کهاز خود امیر

وفَ  لَا » ق  وتِنَا س  ي  ور لَا  وَ  أَبْوَابَ  لَا  وَ  لبِ  ت   «س 

، 4، ناشر: جامعه مدرسين، جاكبر على غفارى، :ابن بابويه، محمد بن على، محقق/ مصحح الخصال؛
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« شیخ مفید»، «اختصاص»؛ 373، صفحه 4جلد « خصال» .این را شما جواب بدهید، ما کاری به دیگران نداریم

 ها را جواب بدهید. این 075، صفحه 39جلد « بحار»؛ 074صفحه 

 :یکی از شاگردان

 فرماید که:آیه قرآن می

( مْ مَلَكْت   مَا )أَوْ   مَفَاتِحَه 

 شماست اختيار در کليدش که ايخانه يا

 20(: آیه 42سوره نور )

 پاسخ:

  .بله، این یک جواب است

 :یکی از شاگردان

  .ی باشدرْ خواهد برود باید یک دَ آدم هر جا می

 پاسخ:

اً در باز است و هیچ اکثر .و پیکری ندارند رْ اصلاً دَ  ،«عشایر»یا  رویدكه می در خیلی از روستاهانه؛ شما الآن 

 كنم.باید یك مقدار تأمل نمایید من فردا سوال می .این روایت را هم باید جواب داد .مشکلی هم ندارد

 :یکی از شاگردان

 هم مطرح است.« الابوابسد »قضیه 



 پاسخ:

 این باشد.تر از خواهیم خیلی دقیقما میولی  ،است «بَابَه   إِلاَّ  الَْْبْوَابَ  سَدَّ » بله، یكی همان:

 پرسش:

« زبیر»بار دوم یک سری صحابه امثال است. ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا ظاهراً سه بار اتفاق افتاده 

و كنم در درگیری دوم بوده است. جا بوده این فكر میهم در آن« زبیر»که دیروز شما گفتید داخل خانه بودند 

 است! نبوده ود آن موقع کسیشهجوم اصلی که منجر به زخمی شدن حضرت زهرا می

 پاسخ:

ولی یک  ؛ها هم بیشتر از سه مورد هجوم آوردندها سه مورد و بعضیبعضی .ین توجیهی دارندها همچبعضی

خواهم  به طور مفصل خدمت دوستان عرض . من ان شاء اللهمقدار قضایا با آن واقعیت خیلی هم خوانی ندارد

  :آمدند ،هجوم یک بار بوده فاده می شوداست سنتچه که از احادیث اهلآن کرد.

 «قبس ومعه عمر فجاء»

، 0ج؛ دار النشر: (هـ478:  المتوفى) البلاذري جابر بن يحيى بن أحمد: المؤلف اسم الْشراف؛ أنساب
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 شود که سه چهار مرتبه بیایند هجوم ببرند و بیاورند ونمی است؛ های مختلف نقل شدهها با تعابیر و عبارتاین

الهجوم علی بیت »در « عبد الزهرا» توانم این فرمایشاتی که آقایببرند و امثال این قضایا من یک مقداری نمی

که یک دفعه علی را بکشانند ببرند و یک ها را سه مرتبه بدانیم و اینکه ما هجوم قبول کنم.آورد می« فاطمه

  دفعه...



در سند شیعه  .شان کشان برای بیعت ببرند و این کار را هم کردندالمؤمنین را کاین بود که امیر هاآن هدف نهای

قضیه را آورده و به طور مفصل این « مسعودی - اثبات الوصیه» .جا آمدو سنی داریم که امیرالمؤمنین آن

 المؤمنین بیعت کند عمر گفت:خواستند که امیر

 «فمه أفعل لم إنبایع ابابکر قال علی »

 شود؟چه می اگر بیعت نکنمعلی گفت: 

 «عنقك نضرب هو إلا إله لا الذي واللهقال »

 حضرت فرمود:جا این در

 «فلا رسوله أخو وأما فنعم الله عبد أما عمر قال رسوله وأخا الله عبد تقتلون إذا»

 دار هـ،472: الوفاة الدينوري قتيبة ابن مسلم بن الله عبد محمد أبو: المؤلف اسم؛ والسياسة الإمامة

 02 ص، 0 ج ،المنصور خليل: تحقيق م،0887 - هـ0209 - بيروت - العلمية الكتب ردا: النشر

  ؛ها تلاش کردند که دست علی را باز کنند و در دست ابوبکر بگذارند نتوانستندگوید اینمیجا در آن

 «ابوبکر یدَه  علیٰ ید علي وهی مذمومةفمسح »

 دست علی بسته بود ابوبکر، دستش را بر روی دست علی کشید در حالی که

 022 - 025 ؛ مسعودی؛ صالوصية ثباتا

 بعد حضرت به قبر رسول اکرم رو کرد فرمود که: .یعنی این را هم آقایان آوردند 

ونِي الْقَوْمَ  )إِنَّ  وا اسْتَضْعَف  ل ونَنِي( وَكَاد   يقْت 



 !بکشند مرا بود نزديک و کردند؛ ناتوان و گذاردند فشار در مرا گروه، اين 

 051(: آیه 7ره اعراف )سو

« سلمان»دارد که بیند دست به نفرین بر میجا است که حضرت صدیقه طاهره وقتی این منظره را میدر این

ی در روی اتو دختر رحمةً للعالمین هستی که اگر نفرین کنی جنبده« یا بنت رسول الله»دارد آید عرضه میمی

  .ماندزمین باقی نمی

، بردندی که داشتند امیر المؤمنین را میاهمان لحظه ،تعبیر را در خانه حضرت زهرا دارند ها همینالبته بعضی

 ماند!ی زنده نمیاکنی دیگر جنبده چه زهرا بخواهی نفریناگر چنانالمؤمنین فرمود که امیر

جا در همان .آوردگیرد به منزل میفاطمه زهرا دست حضرت را می .که نام پدرت بماند نفرین نکنبه خاطر این

 گوید:می 085، صفحه 4جلد « میرجهانی»آقای « وکب الدرّیالك»نشیند بنا به نقل کتاب رت میبرابر حض

وحی لروحِکَ الْفِداء  » نْتَ فی شَرٍّ  یا اَبَالحَسَنْ نفَْسی لنَِفْسِکَ الْوِقا ر  نْت  مَعَکَ و اِنْ ک  نْتَ فی خیر  ک  اِن ک 

نْت  مَعَک  «ک 

ی در جنین بنشینی اخواهی مثل بچهگویند در همین جا بود حضرت زهرا فرمود تا کی میا میهکه حتی بعضی

با مقام و صدور این عبارت از زبان صدیقه طاهره معصوم خیلی مستبعد است البته و از حق خودت دفاع نکنی؟ 

 سازد!عصمت نمی

 گوید. حضرت زهرا از زبان دیگران میگوید مثلاً کنند میاگر اشتباه نکنم توجیه می« علامه»ها مثل بعضی

 بچه مانی!ی در رحم مادر میاد بچهها تصور کنند که شما ماننطوری بگویند شاید بعضیگوید اگر دیگران اینمی

خواهی به همین شکل دست در گریبان و جا میگوید تا کی آنپیچیده و به حالت خمیده است می ،در رحم مادر

 حقت دفاع نکنی؟ این کل قضایا است. دست بسته بمانی و از



 ...در هر صورت 

نکته دوم که  .مسَ یکی قضیه اصل هجوم با سند صحیح و تهدید و قَ  .جلسه قبل دو تا مسئله را مطرح کردیم

گویند آقایانی که می ؛این دو تا را ما جواب دادیم. مسئله سوم ؛گویند این تهدید از پیغمبر هم بودهها میاین

ابوبکر است که اگر نگوییم مسئله اظهار ندامت  ،خانه حضرت زهرا و آتش زدن و هتک حرمت و ... نبودورود به 

 به صورت مستفیض و با سندهای صحیح نقل شده است. ، قطعاً متواتر

 ایشان« الاموال»اب و کت عاصر امام هادی و امام عسکری بودهم است كه 450متوفای « ابن زنجویه»این تعبیر 

گویند قضیه چه است و چرا آیند میمی و... «عبد الرحمن ابن عوف»، «ابوبکر»وقتی با  .معتبر استهم کتاب 

 گوید:ناراحت هستی؟ می

 أني وددت تركتهن وثلاث تركتهن، أني وددت فعلتهن ثلاث على إلا الدنيا من آسى لا إني أجل »

 «الله رسول عنهن سألت أني وددت وثلاث فعلتهن،

 المعروف الخرساني الله عبد بن قتيبة بن مخلد بن حميد أحمد أبو: المؤلف اسم نجويه،ز لابن الْموال

 397 ، ص0، ج(هـ450: المتوفى) زنجويه بابن

تا کار انجام ندادم  3 .تا کار را انجام دادم ای کاش انجام نداده بودم 3گوید می .تا كار پشیمان است 8نسبت به 

 خواستم سوال بکنم سوال نکردم.می ز پیغمبرچیز ا 3ای کاش انجام داده بودم. 

 «الحرب على أغلقوا قد كانوا وإن شيء، عن فاطمة بيت كشفت أكن لم أني فوددت»

 المعروف الخرساني الله عبد بن قتيبة بن مخلد بن حميد أحمد أبو: المؤلف اسم زنجويه، لابن الْموال

 397، ص 0، ج(هـ450: المتوفى) زنجويه بابن



تهدید را کشف  آیاست؟ چی« کشف»مراد از  !کردمدوست داشتم خانه فاطمه را کشف نمی گوید منمی

بعد بوده است!؟ آتش زدن در خانه و هتک حرمت خانه  ،یا به تعبیر شیعه ، هجوم به داخل خانهگویند؟ یا نهمی

 گوید:می

 «الحرب على أغلقوا قد كانوا وإن »

جا نیروها سنگر گرفته بودند تا علیه ما مثلاً اگر آن ؛ه عنوان یک سنگراگر این خانه را برای جنگ بسته بودند ب

که به  جنگیدم حرمت این خانهها میاینشدم با ولو یک سنگر جنگی هم بود که من باید وارد می ؛جنگ بکنند

 «کشفت  » .کردمشکستم ای کاش ولو سنگر جنگی هم بود این خانه را هتک حرمت نمیعنوان سنگر است می

 یعنی چه؟ « كشفت أكن لم»این یعنی چه؟ 

این خانه  رْ گوید دَ ها میمجموع این ،های مختلفی داردعبارت «اغلق علی الحرب»یا « الحرب على أغلقوا»حالا: 

گوید این حالت هم بود من نباید می .را بسته بودند و در پشتش نیروهای جنگی علیه ما سنگر گرفته بودند

 کردم!شکستم و در خانه را باز میحرمت خانه حضرت زهرا را می

 را دارد: هم همین« بلاذری»

 «الحرب يّ لَ عَ  نصب ولو فاطمة منزل أفتش لم أني»

 که این خانه برای جنگ قرار گرفته بود!ولو این

، 3ج؛ دار النشر: (هـ478:  المتوفى) البلاذري جابر بن يحيى بن أحمد: المؤلف اسم الْشراف؛ أنساب

 212 ص

 گوید:هم در تاریخش می« طبری» !هم نیست «بیت» ،است «منزل»در اینجا تعبیر 

 



 «الحرب على غلقوه قد كانوا وإن»

 خانه را بسته بودند و پشت خانه و در داخل خانه نیروهای جنگی علیه ما قرار گرفته بودند!

 الكتب دار:  النشر دار ، 301: الوفاة الطبري جرير بن محمد جعفر لْبي: مؤلفال اسم ؛الطبري تاريخ

 353، ص4ج ،بيروت – العلمية

  دارد: هم« طبرانی»

نْ  لم أَنِّي» ه   فَاطِمَةَ  بَيْتَ  كَشَفْت   أَك   «الْحَرْبَ  عَلَيَّ  أَغْلِقَ  وَأَنْ  وَتَرَكْت 

:  النشر دار ،321: الوفاة الطبراني القاسم أبو وبأي بن أحمد بن سليمان: المؤلف الكبير؛ اسم المعجم

، 0السلفي، ج عبدالمجيد بن حمدي: تحقيق الثانية،: الطبعة ،0893 - 0212 - الموصل - الزهراء مكتبة

 24ص

  دارد: «ابن عساکر»های مختلف دارند. آقای آقایان عبارت

 «بالحر على أغلقوه أنهم مع شيء، عن فاطمة بيت كشفت أكن لم أني»

 که آن خانه به عنوان یک سنگر جنگی بود.دادم با اینخانه فاطمه را مورد حمله قرار نمی من ای کاش

 الحسن بن علي القاسم أبي :المؤلف اسم الْماثل، من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ

 سعيد أبي الدين محب: تحقيق ،0885 - بيروت - الفكر دار: النشر دار الشافعي، الله عبد بن الله هبة إبن

 209 ، ص31 ج ؛العمري غرامة بن عمر

آیند در برابر و ... با شمشیر می« زبیر» ،جا افرادی آماده برای جنگ بودندگوید آنمی .تر استاین خیلی واضح

 !که با ما بجنگندجا جمع شده بودند برای اینآن ؛ یعنیگیرندها قرار میاین



 :گویدیلی از حقایق را در مذمت صحابه نقل نکند میخ مقید است که« ذهبی»

ل مَائِنَا، وَبَيْنَ  بِأَيْدِيْنَا فِيْمَا وَهَذَا» ه   فَيَنْبَغِي ع  ، طَيُّ ه  ، بَلْ  وَإِخْفَاؤ  ه  وَ  إِعْدَام  ، لِتَصْف  ل وْب  رَ  الق  بِّ  عَلَى وَتَتَوَفَّ  ح 

حَابَةِ، ي الصَّ رَضِّ ، وَالتَّ م  تْمَان   عَنْه  ن   ذَلِكَ  وَك  تَعَيِّ ةِ، عَنِ  م  لَمَاءِ  وَآحَادِ  العَامَّ  «الع 

 !بدبین نشوند ها نسبت به صحابهبریم تا مسلمانها را نابود کنیم و از بین بواجب است ما این

: النشر دار الله، عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: المؤلف اسم النبلاء، أعلام سير

 ؛العرقسوسي نعيم محمد, الْرناؤوط شعيب: تحقيق التاسعة،: الطبعة ،0203 - بيروت - الرسالة مؤسسة

 84، ص 01ج 

را نقل  هجوم به خانه حضرت زهرا به طور مفصل قضیه 009و  007، صفحه 3جلد « تاریخ اسلام»ایشان در  

 :کندمی

 «الحرب علي أغلق وأن فاطمة بيت كشفت أكن لم أني»

 یا:

 «عبيدة أبي أو عمر عنق في الْمر قذفت كنت ساعدة بني فةسقي يوم أني وددت»

 .انداختممی« ابو عبیده جراح»گردن عمر و و به  ،کردمخلافت را به من دادند قبول نمی« سقیفه بنی ساعده»در 

را کشت و به همسرش هم تجاوز کرد و ... « همالک ابن نویر»را فرستادم رفت « دبن ولیخالد » یا آن روزی که

 .جا پشت صحنه بودمکاش من خودم هم آنای 

لَمی»آن روزی که  .زدمرا اسیر آوردند گردنش را می« اشعث»آن روزی که  یا را آوردند او را آتش « فجاءه س 

 گوید:بعد می .کردمکشتم یا آزادش میزدم او را مینمی



 «و... وهب ابن هذا من وأطول هكذا رواه »

 الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس :المؤلف اسم ؛والْعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ

 الْولى،: الطبعة م،0897 - هـ0217 - بيروت/ لبنان - العربي الكتاب دار: النشر دار هـ،729: الوفاة

 009و  007، ص 3، جتدمرى السلام عبد عمر. د: تحقيق

طوری کردم همانا می؛ ره«الحرب علي أغلق أنو فاطمة بيت كشفت أكن لم أني»گوید: جا است میمراد این

و عموی پیغمبر را کار نداشتم، ای کاش « عمار»و « مقداد»و « ابوذر»و « سلمان»به « بن عبادهسعد »که به 

 کردم.رها میو خانه فاطمه را هم من کار نداشتم 

در کتاب « ین مقدسیضیاء الد»است که آقایان آوردند و از نظر صحت روایت هم  یهایهای نمونهاین

کتابی است که معتقد هستند « الْحادیث المختاره»كند. قبلاً هم گفتیم کتاب تأیید می« الْحادیث المختاره»

 تمام روایاتش صحیح است. 

 گوید:می« ضیاء الدین مقدسی»خود 

 «النبي قول وهذا حديث حسن عن أبي بكر إلا أنه ليس فيه شيء من»

 روایتی از پیغمبر در این حدیث نیست!ت مگر اینکه این کلام ابوبکر صحیح اس

: الوفاة المقدسي الحنبلي أحمد بن الواحد عبد بن محمد الله عبد أبو :المؤلف اسم؛ المختارة الْحاديث

 بن الملك عبد:  تحقيق ، الْولى:  الطبعة ، 0201 - المكرمة مكة - الحديثة النهضة مكتبة:  النشر دار ، 223

 81، ص0، جهيشد بن الله عبد

کنند دارند نقل می« عبد الرحمن ابن عوف». دکنیتاریخ نقل می دشما داری .یستیمما دنبال روایت پیغمبر که ن

 که:



 «الحرب على أعلق وأن تركته أو فاطمة بيت كشفت أكن لم أنيفوددت  »

 «ضیاء الدین مقدسی»رد در مو« ذهبی». اشتباه چاپی است . حتمادارد «علی الحرب أعلق وأن » جاالبته این

  گوید:می

 «السنة شيخ الشام محدث الحجة الحافظ العالم الإمام الضياء »

 - العلمية الكتب دار: النشر دار الذهبي، محمد الدين شمس الله عبد أبو: المؤلف اسم الحفاظ، تذكرة

 0048، ش 0215، ص 2الْولى؛ ج : الطبعة بيروت،

 :گویدباز ایشان هم می ،دهرا آور این آرزو ابوبکر« سیوطی»

 «النبي عن شيء   فيه ليس أَنَّه   إِلاَّ  حسن حديث إِنَّه»

 الرحمن عبد الدين جلال الحافظ: المؤلف اسم ؛(الكبير والجامع وزوائده الصغير الجامع) الاحاديث جامع

 010، ص03ج ،ه800/  الاولى جمادى/08: الوفاة  السيوطي

صحیح  روایتکردم که این خواندم تصور میمن قبلاً این روایت را می" :گویدمی« بن فرحان مالکیحسن »

ب العقائد المذهب الحنبلی فی کت قراءة»کتاب  "م که این روایت با سندهای صحیح ثابت است.، بعد دیدنیست

 «انموذج

ری است ایشان گ از علمای بزر کهاست  «بن علوی مالکی»از شاگردان « حسن بن فرحان مالکی» .آدم ح 

 فتوا به قتلش داد.« بن باز»بود که « مکه»

نظر من این است و نظر او هم  ،مجتهد است من هم مجتهد هستم« بن باز» :رفت گفت« ملک فهد»پیش بعد 

« مدینه»و هم در « مکه»ایشان موقعیت خیلی خوبی در  .را لغو کرد« بن باز»حکم « ملک فهد» .آن است



« مالکی»خواند و هم درس خارج داشت، نماز جمعه میبود و « مدینه»ر وز دو سه ر« مکه»سه روز در  .داشت

 .هم بودمذهب 

، همان شب هم ایشان از قدم مبارک دوستان ،او بیمار بود با دوستان به عیادتش رفتیم ،بودیم« مکه»ما اتفاقا 

 -411گفتند در این یمکه ی داشت اولی یک تشییع جنازه ؛اش رفتیمفردا شب برای تشییع جنازه ،از دنیا رفت

ردند و دفنش ک« قبرستان ابوطالب»در  ه! ایشان رای نبودهمچنین تشییع جنازه« عربستان»سال اخیر در  311

 باز شد.« قبرستان ابوطالب» بآن شب در

روند معمولاً حجاج بالای پل می ،بسته است« قبرستان ابوطالب» رْ دَ  دانندمی مشرف شدند« مکه»دوستانی که 

دو یا  و دفن است «)سلام الله علیها(خدیجه »و ، «عبدالمطلب»، «ابوطالب»جا آن ؛دهنددور یک سلامی می و از

قبرستان »وقتی ما آمدیم دیدیم که  .دفن هستند« قاسم»و « طاهر»، «طیب»از فرزندان رسول اکرم  نفرسه 

کجا « خدیجه»ها سوال کردیم قبر ا از عربباز است گویا دنیا را به ما دادند ما وارد شدیم و از چند ت« ابوطالب

  را یادمان رفت!« بن علوی»دیگر آقای  است؟

جا است آن« عبدالمطلب»و « ابوطالب»تر از قبر )سلام الله علیها( تقریباً پایینخدیجه دیدیم قبر حضرت رفتیم 

جمع شدند و گریه جا شیعه و سنی یک جای کوچکی است و یک دیوار کوچکی هم کنارش کشیدند دیدیم آن

 کردند. می

رود آدم احساس جا میغیر از حرم حضرت امیر که آدم آن در حرم ائمه )علیهم السلام(، و...من شاید در عمرم 

انسان احساس  ،گویمبالغه میبدون م .من در هیچ جا همچنین حالی پیدا نکرده بودم کند روی عرش است.می

من شیعیان، نه تنها  که آیدجا برای آدم پیش مییک حالتی آن ؛ یعنیآیدبوی حضرت زهرا از قبر می کندمی

ما دیدیم همه از خاک بر  .کنندگریه میو کشند نعره می ،کنندجا دارند با سوز گریه میها آنحتی دیدم سنی

 داشتیم.بر« خدیجه»ا هم از خاک قبر حضرت دارند ممی



مرد آزادی است الان هم مدتی  ،است« بن علوی مالکی»شاگرد « حسن بن فرهان مالکی» ...در هر صورت

پانزده  ده .کندبه خوبی دارد کار میو  ،ها نوشته«وهابی»چند تا کتاب علیه  .در زندان است« عربستان»است در 

یعنی عقائد  ؛و ضد سنی است« وهابی»های خوب، ضد هایش بلا استثناء کتابتمام کتاب و تا کتاب دارد

 مؤدبانه نقد کرده است.و خوب، محترمانه،  سنت را خیلیاهل

جناب عمر همچنین جنایتی »همان عبارت مثل  ،پدرش را در آورده« رحمه الله»را با یک کلمه « ابن تیمیه»

قرائة فی کتب »خیلی کتاب خوبی است مخصوصاً  !ها را مرتکب شدهاین جنایت« ابن تیمیه»جناب  !«کرده

 نقل کرده است.را « احمد ابن حنبل»نظریه « العقائد

 گوید:)علیه من الله ما یستحق( می «ابن تیمیه حرّانی» ،جاگر در ایننکته دی

 «البيت كبس إنه يقال ما وغاية»

پس وارد خانه شدند فقط تهدید تنها نبوده! ! یعنی بدون اجازه صاحبش به زور وارد خانه شدن ؛«کبس البیت»

  :می گوید خباثت را ببینید بعد شما

 «لمستحقه يعطيه وأن يقسمه الذي الله مال من شيء فيه هل نظرلي»

ها را جا گذاشتند اینخواست ببینید در خانه حضرت علی، چیزی آقایان غصب کردند دزدی کردند آن

 شان تقسیم بکند.برای مستحقین بیاورد و بین

 دار ،749: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد :المؤلف اسم النبوية، السنة منهاج

 480، ص9 ج، سالم رشاد محمد. د: تحقيق الْولى،: الطبعة ،0212 - قرطبة مؤسسة: النشر

امیدواریم که ان شاء الله فردای قیامت، در محکمه عدل الهی بتوانند جواب بدهند که یقیناً جوابی ندارند و الانش 

کنند و امیدواریم که ان شاء الله تا قیام ناله می ،کشندجر میهم به آتش غضب صدیقه طاهره شبانه روز دارند ز



ها این ،کندمادامی که خدا خدائی می ،قیامت در این عذاب باشند و بعد از قیامت هم در عذاب قهر الهی جهنم

 «لمستحقه يعطيه وأن يقسمه الذي الله مال من شيء فيه هل لينظر» خیلی حرف وقیحی است!! .زجر بکشند

 گوید:که پیغمبر میعلی 

 «علي مع الحق والحق مع علي»

 –تاریخ بغداد؛ اسم المؤلف: أحمد بن علی أبو بکر الخطیب البغدادی، دار النشر: دار الکتب العلمیة 

 341، ص02بیروت، ج

 «علي مع والقرآن القرآن مع علي»

 215: الوفاة النيسابوري كمالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد:  المؤلف اسم ، الصحيحين على المستدرك

 عبد مصطفى:  تحقيق ، الْولى: الطبعة ، م0881 - هـ0200 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ

 2249، ح 032 ص، 3 ج ،عطا القادر

هم،  بعد از آن ،ری که تا سال دهم کافر بودهولی عمَ  ؛است که باید تقسیم بشود جا مال  اللهداند که آننمی ایشان

 كه گفت: به تعبیری ،بیت پیغمبر و صحابه داشتهپیغمبر و اهل ها بهآن همه جسارت

ابِ  بن يا» ونَنَّ  فلا الْخَطَّ  «اللَّهِ  رسول أَصْحَابِ  على عَذَابًا تَك 

، دار النشر: 420صحيح مسلم؛ اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة: 

 4052، ح0282، 3بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج -لتراث العربي دار إحياء ا

که دنبال این افراد هستند  یهایدانم این آقایان و ایننمی .زندین حرفی میهمچ« حدیث استأذان»در قضیه 

 چه جوابی دارند؟



 «.حدیث  حسنه  إنَّ »سنت است ایشان هم تعبیرش این است که از علمای بزرگ اهل« سعید ابن منصور»

های عبارت« سعید ابن منصور»هم نسبت به « ذهبی» .«حدیث  حسن»گوید میاین را آورده و « متقی هندی»

 دارد. بزرگیخیلی 

ش های جدیددر چاپ است. 455متوفای  ایشان ،كه ما آوردیم «الْموال»کتاب  ی كه است همیننکته دیگر

 ها چه کار کردند؟این ببینید

 «وكذا كذا فعلت أكن لم أني فوددت»

 المعروف الخرساني الله عبد بن قتيبة بن مخلد بن حميد أحمد أبو: المؤلف اسم زنجويه، لابن الْموال

 252، ص 0، ج(هـ450: المتوفى) زنجويه بابن

 شده! کذا وکذا ؛«لم اکن کشفت  بیت فاطمه»قضیه 

 :می گوید آیدایشان هم می« اندلسی بکری بیدابوع» نوشته ؛«المواضع و البلاد اسماء من استعجم ما معجم»

 «وددت أني لم أفعل كذا لخلة ذكرها»

 أبو الْندلسي البكري العزيز عبد بن الله عبد:  المؤلف اسم والمواضع؛ البلاد أسماء من استعجم ما معجم

السقا،  صطفىم: تحقيق ، الثالثة: الطبعة ، 0213 - بيروت - الكتب عالم: النشر دار ،297: الوفاة عبيد

 0177، ص3ج

چه خبر و چه خودشان هم می دانستند  ،که پشت صحنهدهد بر ایننشان می هااین .ایشان هم حذف می کند

صحیح »که مثل همان تعبیری كنند. درست می« و كذا كذا أفعل لم أني» آینداتفاقاتی وجود دارد ولذا می

 دارد:« مسلم

 



 «خَائِنًا غَادِرًا آثِمًا كَاذِبًا»

 النشر دار ، 420: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم:  المؤلف اسم ؛مسلم صحيح

 0757 ، ح0379 ص، 3 ج، الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء دار: 

جا آن «کذا کذا»دارد را بر می« ائِنًاخَ  غَادِرًا آثِمًا كَاذِبًا »، «قال عمر کذا وکذا و کذا» :گویدمی« بخاری»ولی 

دهد بر ها نشان میاین .کنداصلاً صورت مسئله را محو می .کنددر بعضی از جاها از بیخ حفظ می .گذاردمی

 !!که خودشان هم متوجه بودند حقیقت چه استاین

ی در رابطه با اهستند جلسهما دیروز با بعضی از قضات بزرگواری که تجربه کاری داشتند و الان هم بازنشسته 

چون این  !ما خلاء قانونی داریم ،هاگویند در خیلی از شهرستانقضات می .داشتیم« احمد اسرائیل»قضیه 

 اشت! در قانون، مجازاتی برای این ادعاها نیامده ،ادعاها و اعتقاداتی که آمده

آورند ولی ما چون کنند میرا دستگیر می هاقضات گفتند این ،بودیم« بیرجند»یکی دو ماه قبل در ما خودمان 

 کنیم.ها را آزاد میاین ،خلاء قانونی داریم

و مسئولیتش هم فعلاً به عهده بنده است که « رئیسی»حاج آقای « دفتر رئیس قوه قضاییه»بنا شد که از طریق 

بیاء، تحریک مردم به اغتشاش و اهانت به ان ،های که دارندها وارد است و جرمما بیاییم این اتهاماتی که به این

 !های اسلامی تطبیق بشودها بیاید با قانون مجازات... این

 اگر :گفتچندی قبل تماس تلفنی داشتیم می ،است« رئیسی»البته یکی از بزرگوارانی که از معاونین آقای 

 ر است.برود تصویب بشود خیلی بهت« مجلس»ید به ی در بیاابه صورت یک طرح و لایحه هااین

ها را که معمولاً این« انصاری»آقای  ،ی نیست که به این سادگی خاموش بشودافتنه« احمد اسرائیل»چون فتنه  

عوام  ،بعضی از افراد :جا بود گفتآندست ایشان بوده « احمد اسرائیل»همه محاکمات اتباع  و کندمحاکمه می



ها سر سوزن این ه کهو ... برای ما ثابت شد« جوکار» و« فتحیه»آقای  ولی افراد شاخص این فرقه مثل ،هستند

 ندارند!!« اسماعیلاحمد »عقیده به 

ها ریاست طلب هستند و در جامعه بگویند بله فلان آقا لیدر که ایناصلاً اعتقادی ندارند ولی برای اینیعنی 

هستند و جلساتی هم  در زندانشان هشت تا از لیدرهای ،از این باب است. هفت ،ها است«احمد الحسنی»

 دهند. شان را بیرون میکنند و نتیجه تحقیقاتتحقیق می نه زندانکتابخادارند و در 

 یا ،گذاردموقعیت نمی ، یاگذاردیا مقام نمی حالا ،شان روشن استخیلی از این افراد به نظر من حقیقت برای

آخر این را چطور  ،گذاردمی «کذا و کذا»به جایش بیند و که روایت را میاین نمی دانم. ،گذاردهوای نفس نمی

 داند مسئله این قضیه چه است؟آدم بتواند این را توجیه بکند؟ بگوییم این آقا خبر ندارد نمی

 «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»

 


